




سنبه ها را نگاه كنيد، چاله ها و پشت چادرها را هم نگاه كنيد...«
دوباره افتاديم به گشتن و صدا زدن اسم كامبيز. يك ساعت بعد ناگهان 

يك نفر فرياد زد: »اينجاست، اينجاست!«
هروله كنان به آن طرف دويديم. شخص يابنده با ذوق و شوق گفت: 

»آنجاست، آنجاست!«
رد اشاره اش را گرفتيم و بعد سكوتی عجيب حاكم شد. كامبيز 
درست وسط گودال بزرگ تخلية ته ماندۀ آشغال ها، با سر و بدن 
آغشته، مثل مجسمه ايستاده بود! بچه ها ظرف ها و لباس هاشان 
را كنار منبع آب می شستند و اضافی آبش می رفت توی گودال 
آشــغال ها و چنان بوی بدی راه انداخته بود كه حتی نمی شد 
تصورش كرد. كامبيز دست راستش را به حالت خميده به طرف 
سرش و دست چپش را مستقيم دراز كرده بود به طرف مغرب. 

بدنش زير لايه ای چرب و بدبو پنهان بود!
فرمانــده آرام صدايش زد. چند لحظه گذشــت. 
پلك های كامبيز بالا رفت و ما ســفيدی چشــمانش را 

ديديم. چشمان كامبيز با حالتی عجيب در حدقه به اطراف چرخيد و بعد 
نگاهش روی من قفل شد. من هم زبانم بند آمده بود. دهان كامبيز كش آمد و باز 
شد و بعد سرفه كرد و چنان جيغی كشيد كه تو عمرم چنان صدايی نشنيده بودم! 
جيغ بنفش كامبيز يك دقيقه ای ادامه داشت و سپس قطع شد. طناب حلقه كرديم 
و انداختيم دور بدن كامبيز و به سختی و مكافات او را از جهنم بدبويی كه گرفتارش 
شــده بود، بيرون كشيديم. ديگر كامبيز ساكت شده بود و هيچ حرفی نمی زد. وقتی 
بيرون كشــيده شد، مثل آدم آهنی، با قدم های خشك و بی انعطاف، يكراست رفت 
به طرف حمام صحرايی. ما هم به دنبالش با دماغ های گرفته و عُق زنان راه افتاديم. 

هر چهار كابين حمام صحرايی پــر بود. اما بويی كه از او می آمد، چنان آزار 
دهنده و ناجــور بود كه آن هايی كه زير دوش بودنــد، لخت و خيس با هول و 
اضطــراب پريدند بيرون و دِ فرار! نزديك به دو كارتن صابون داديم دســتش. 
صدای ناله اش از حمام می آمد. خودش را می شست و به بعثی ها و به خصوص به 
خلبان بی پدر و مادر آن جنگنده كه بمبش او را به آن سرنوشت دچار كرده بود، 
بد و بيراه می گفت. اوضاع آنقدراحساسي و عجيب غريب بود كه  نمی دانستيم چه 

عكس العملی نشان بدهيم.
چند ســاعت بعد كامبيز رضايت داد و از حمام بيرون آمد. همه در سكوت 
نگاهش كرديم. كامبيز انگشــت اشاره اش را به طرفمان گرفت و با صدای لرزان 

گفت: »وای به حالتان اگر از اين ماجرا برای كسی تعريف كنيد! فهميديد؟«
خدا پدر و مادر كسی را كه اول خنديد، بيامرزد! چون همگی از بس خنده مان 
را نگه داشــته بوديم، كم مانده بود كار دست خودمان بدهيم! دست به شكم، از 
خنده ريســه رفتيم. خنديديم و خنديديم كه ناگهان كامبيز هم در عين ناباوری، 
شروع كرد به خنديدن. آن هم چه خنده ای؟ از ته دل. انگار بعد از سقوط در چاه، 

درمان شده بود. 
اين دو تا چشــم های من، چه چيزهای عجيب و غريب و باور نكردنی كه در 

جبهه ها نديدند!

نويسندگان: 
ياسر مالي و احسان رضايي

انتشارات: نشر افق
چاپ دوم: 1394

تلفن: 021-66413367
از زمان خلقت انسان ها، بيماري ها نيز 

وجود داشته اند و به همين علت تلاش 
براي درمان آن ها همواره از دغدغه هاي 

بشر بوده است. شما در اين كتاب با 
سير تاريخي  و تحولات طب در ايران 

از زمان زرتشت تا عصر حاضر، با نثري 
روان و تصويرهاي گويا آشنا مي شويد.

بيشتر بخوانيم
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